
اجلِ آمدني يا اجلِ آوردني؟ 

حالا كه صحبت از مرگ و مير است و بر و بچه هاي مجله، ويژه نامة «مرگ» 
ــراغ مرگ و اجل  ــته اند، من هم به زبان خود به س ــم ها گذاش را جلوي چش
مي روم تا دست انواع آدم ها، اجل ها و مرگ هاي آن ها را براي شما رو كنم!

چگونه مردن آدم ها بستگي به آدمي دارد كه قرار است بميرد. اين كه اين آدم 
كيست و چيست و چگونه مي ميرد، باز هم بستگي به آن آدم دارد. (اگر شما 

جمله را درك كرديد، نويسنده اش هم درك خواهد كرد!)

ــت بيايد و آمدن يا  ــر زمان و مكاني ممكن اس ــلِ آمدني: اين اجل در ه اج
ــت جز كرام الكاتبين! اين كه كي،  ــت مبارك هيچ كسي نيس نيامدنش به دس
كجا، چرا و چگونه بيايد، باز هم دست هيچ بني بشري نيست. وقتي هم كه 
اين اجل از راه مي رسد، هيچ كسي جلو دارش نيست و زير بار هيچ كار خير 

و شري نمي رود تا عقب يا جلو بيفتد! 
ــراغ اجل ديگري  ــراغ مان نيامده، به س پس از اين اجل در مي گذريم و تا س

مي رويم.

ــتند كه تا از جايي تكان مي خورند و  ــرها: يك دسته از آدم ها هس اجل دورس
ــان را مي خواهند عملي كنند، اجل دور سرشان مي چرخد. اما  ــة ذهني ش نقش

آن ها روي اجل را كم مي كنند و اجل هم به ناچار از آن ها دور مي شود. 
اين آدم ها كه در طول عمر گران و سنگين خود بر روي كره زمين، به انواع و 
اقسام كارها دست زده اند؛ مثل اجل معلقّ تصميم  مي گيرند كه براي يك بار 
ــده، كاري انجام دهند! دست در جيب مبارك خود كرده و سكه اي  هم كه ش
ــت فشرده و آن را در صندوق صدقات مي اندازند. اجل كه اوضاع را  را در مش
اين طور مي بيند، كارش را به تأخير مي اندازد و به سراغ كسي ديگر مي رود. 

ــدت انتظار مي كشند تا مرگ را  ــته از آدم ها به ش ــرنيامده ها: اين دس اجل س
ــان  ــي از آن ها و كارهايش زودتر ببينند. اما از آن جايي كه اجل آن ها دل خوش

ندارد، هر چه مي كنند، به سراغ آن ها نمي آيد. 
انواع بيماري، تك چرخ زدن با موتور و خود را زير ماشين انداختن، دردي از 
ــند و در نتيجه تصميم  ــاي آن ها را دوا نمي كند و باز هم انتظار مي كش درده
ــيلة چاقو، قرص،  ــان به طرف اجل بروند و به وس قاطع مي گيرند كه خودش

طناب، تفنگ، باز كردن شير گاز و... اجل مربوطه را صدا بزنند. 
ــان  ــرانجام اجل را به زور بالاي سرش ــر مي مانند تا س ــاز هم منتظ ــا ب آن ه
ــرش گيج برود و  ــد و مي چرخانند و مي چرخانند تا س ــد و مي چرخانن مي آورن

يقة آن ها را بگيرد! 
ــند و اجل آن  ــر مي رس ــه ناگفته نماند كه عده اي هم مثل اجل معلق س البت

اشخاص را از آن ها دور كرده يا نزديك تر مي كنند!

ــب يا كلة  ــب و نصفه ش ــل بيخ گوش ها: گاه و بيگاه، وقت و بي وقت، ش اج
صبح، صداي اجل را بيخ گوش خود مي شنوند و مي ترسند و مي لرزند. 

اين اجل بيخ گوش ها كه دوست دارند عمرشان از صد و بيست، بلكه دويست 
و بيست هم تجاوز كند، در توبه را باز مي بينند و پشت در مي ايستند و هي در 
ــي در مي زنند و هي صدقه مي دهند. هي با مردم خوش اخلاق  ــد و ه مي زنن
ــوند، هي صلة رحم را به جا مي آورند و هي مال و ثروت انباشته شان را  مي ش
به بيچارگان مي دهند و هي به آسمان خيره مي شوند و هي زار مي زنند. اجل 
ــير قطعي به معلقّ بودن  هم كه اوضاع را اين طور مي بيند، خودش را از مس
مي اندازد و در حالت آويزان قرار مي گيرد تا زمان فرود آمدنش از راه برسد!  
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